
آرایه های ادبی
ویژه دانش آموزان کنکوری

کی  حج ت اله مل
کارشناس ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی 

اردستان( ره ) مدیر دبیرستان امام خمینی 
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تشبیه
بيه در تش. آرايه تشبيه از مهم ترين اركان صور خيال است و علي الظاهر آسان ترين آن ها

در دوره سبك خراساني غالباً تشبيه كامل است وبه تدريج از اجزاي آن كاسته مي شود و
.هاي بعد به صورت تشبيه بليغ و استعاره در مي آيد 

تشبيه مصدر باب تفعيل به معني ماننده كردن چيزي به چيز  .

 موردی که مورد اصلی مشبه و . در تشبیه دو مورد بر پایه ی اشتراکی که در صفت دارند به هم مانند می شوند
مثل » اییچون وجه شبه صفت مشترک بين آن دو و واژه ه. مشبه به آن تشبیه می شود مشبه به نامیده می شود 

. ادات تشبیه می باشد « ... ، مانند ، بسان ، بکردار ، مانستی و 

 چند نکته درباره تشبیه  :

 هیچ تشبیهی بدون ذکر مشبه و مشبه به شکل نمی گيرد:نکته اول  .

 مهربانی مادرم در .حذف ادات تشبیه باعث تاکید بر همانندی مشبه ومشبه به می شود : نکته دوم
.  مادرم فرشته است . مثل فرشته است 

 حذف وجه شبه ذهن آدمی را به تکاپو وامی دارد و بر ارزش هنری کلام می فزاید : نکته سوم.
.وجه شبه قلب ماهیت و تعالی بخش ی .بیابی وزر شوی کیمیای عشق تا

 ده می شود گاهی درزبان ادبی مشبه ومشبه به به کمک کسره اضافه به هم پیوند دا: نکته چهارم
.  واضافه تشبیهی رابه وجود می آورد 

 قد سرو ، تيرمژگان، بیابان گمراهی ، نوردانش ، ماه رخسار ، زنجير گیسو

Da
ne
sh
ga
ht
eh
ra
ni
ha
.co
m

Da
ne
sh
ga
ht
eh
ra
ni
ha
.co
m



انواع تشبیه 
 تشبیه مفرد

لبت در لطافت لاله سيراب را ماند                            دلم دربی قراری چشمه سیماب را ماند

 تشبیه مرکب

پر نشود هم چنان که چاه به شبنم ديده ی اهل طمع به نعمت دنيا

 تشبیه تفضیل

 طوبی غلام قد صنوبر خرام اوست خورشید زیر سایه زلف چو شام اوست

در سرو رسيده است ولکن بحقيقت                   از سرو گذشته است که سيمين بدنست آن

 تشبیه جمع

است نی شکر است یا خود عقیقاست چشمه کوثر توست یا لب

 تشبیه بلیغ اضافی

 بيابي و زر شوي كيمياي عشق تا چو مردان ره بشوي مس وجود دست از

 تشبیه بلیغ اسنادی

 نهنگم ، عمانم آرزوست من ماهی ام اين نان و آب چرخ چو سيل است بی وفا ، »Da
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چهار گزینه ای تشبیه سوالات 

در کدام گزینه یکی از ارکان تشبیه محذوف است؟-1

چاه چونان ژرفی و پهناش،بی شرمیش ناباور (۲او نگاهش مثل خنجر بود(۱

گرچه بيرون تيره بود و سرد،همچو ترس (۴قهوه خانه گرم و روشن بود،همچون شرم(۳

ادات تشبیه در کدام گزینه ذکر نشده است؟-2

چون پاره های اخگر اندر میان دودآن شاخه های نارنج اندر میان ابر(۱

آید به گوش ناله ی نای و صفير رودبر طرف رود چون بوزد باد بر درخت(۲

کژ مژ خطی کشد به یکی صفحه ی کبودچون کودکی صغير که با خامه ی طلا(۳

الوان گونه گون را بر وی بیازمودچون لوح آزمونه که نقاش چرب دست(۴

در کدام بیت تشبیه به کار نرفته است؟ -3

و آنچ بجهد از زبان چون آتش استاین زبان چون سنگ و هم آهن وش است(۱

در بیابان طوطی چندی بدیدچون که تا اقصای هندوستان رسید(۲

حرف چبود؟خار دیوار رزانحرف چبود؟تا تو اندیش ی از آن(۳

همچو تيری دان که جست آن از کماننکته ای کان جست ناگه از زبان(۴

1گزینه 

2گزینه 

2گزینه 
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سوالات چهار گزینه ای تشبیه 

در کدام گزینه هر چهار رکن تشبیه ذکرشده است ؟ (4

چو ننمو رخ شاهد آرزو ( 1

چوغنچه گر چه فروبسته است کار جهان ( 2

چو جوشن بپوشید پرخاشجوی  ( 3

برش چون بر رستم زال بود ( 4

«شدمنظر کمنداسير خویشتنمن/منصیدبهنبودیالتفاتخودرااو »بیتدر (5
است؟شدهحذفتشبیهپایهکدام

مشبه به( 2مشبه                             ( 1

ادات تشبیه( 4وجه شبه                    ( 3

2گزینه 

4گزینه 
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استعاره
عی تشبیه استعاره در لغت به معنی عاریت گرفتن و عاریت خواستن است امّا در اصطلاح استعاره نو 

.  رده باشند را ذکر و طرف دیگر را اراده ک( مشبه یا مشبه به ) است که درآن یکی از طرفين تشبیه 

از تشبیه ذکر می اصل استعاره بر تشبیه استوار است و به دلیل اینکه در استعاره فقط یک رکن: نکته 
باتر و خیال شـود و خواننده را به تلاش ذهنی بیشتری وا می دارد ، لذا استعاره از تشبیه رساتر ، زی

.  انگيز تر است 

یهی است استعاره حالتی خاص ازمجاز است که در آن رابطه از نوع شباهت می باشد از سوی دیگر تشب
شبیه که در آن مشبه به به جای مشبه نشسته است در واقع استعاره از به هم آمیختن مجاز وت

. پدید می آید 

ای آفتاب خوبان می جوشد اندرونم                یک ساعتم بگنجان در سایه ی عنایت

مجاز = آفتاب چون درمعنی غيرحقیقی به کار رفته است . آفتاب استعاره ازمعشوق است 

تشبیه = معشوق چون آفتاب است 

ه در غير معنی در آزمون ها برای آن که مجازو استعاره را پیدا کنید نخست به دنبال واژه هایی بگردید ک: نکته مهم 
. حقیقی خود به کار رفته باشد 

تشبیه استعاره      مجاز     
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استعاره ی مکنیه-۲استعاره ی مصرحه -۱: انواع استعاره 

ر می شود ، آن با توجه به اینکه در استعاره یکی از طرفين تشبیه ذک: استعاره انواع
. را بر دو نوع تقسیم کرده اند 

(آشکار ) استعاره مصرحه –1
 در . )حذف گردد « مشبه » ذکر و « مشبه به » آن است که : استعاره ی مصرحه

. ( واقع مشبه به جانشين مشبه می شود 
صدف وار گوهر شناسان راز    : 1مثال

دهان جز به لؤلؤ نکردند باز 
ر شده و ذک« مشبه به » لؤلؤ . ) استعاره از سخنان با ارزش است « لؤلؤ » : توضیح 

. (که حذف شده است « مشبه » سخنان با ارزش 
چنين قفس نه سزای چو من خوش الحانیست:2مثال 

روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم 
Da(جهان مادی مانند قفس است . ) قفس استعاره از جهان مادی است 
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استعاره مکنیه

و ویژگی به همراه یکی از لوازم« مشبه » آن است که : استعاره مکنیه 
. حذف شود « مشبه به » ذکر گردد و خود « مشبه به » 

مردی صفای صحبت آیینه دیده : 1مثال

از روزن شب شوکت دیرینه دیده 
کی از ویژگیهای را که ی« روزن » داشته باشد و « روزن یا پنجره » را به اطاقی تشبیه کرده که « شب » : توضیح 

. اضافه کرده است « شب » بود به « مشبه به » 

شبی گیسو فروهشته به دامن     : 2مثال 

پلاسين معجروقيرینه گرزن 
شب در این مثال شب به زنی تشبیه شده است که گیسو دارد و گیسو که از لوازمات زن است به

.اضافه شده است 
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اضافه استعاری
:  برای تشخیص اضافه استعاری به مواردزیرتوجه می کنیم 

ترکیب اضافی باشد نه وصفی (الف 

رابه (مضاف الیه) به عبارتی دیگر کلمه ی دوم . واقعا مربوط به کلمه دوم نباشد ( مضاف ) کلمه ی اول ( ب 
.و کلمه ی اول ازاجزا یا خصوصیات آن چيز است ( و آن چيز را نیاورده ایم ) چيزی تشبیه کرده ایم 

دست بلکه روزگار به انسانی تشبیه شده است که.روزگاردست ندارد –2ترکیب اضافی است : الف: دست روزگار 
. از اجزای آن است 

. عرش رابه کاخی تشبیه کرده ایم که کنگره از اجزای آن است –2ترکیب اضافی است : الف :کنگره عرش 

چند نمونه ازاضافه های استعاری کتابهای درس ی
ی عرش دل شب ، بازوی دین ، رخ کفر ، کنگره کبریا ، روح بنا ، شاخه ی معرفت ، جیب مراقبت ، قبه
، پای ، بال نسیم ، سرپنجه گرسنگی ، قامت شب ،تنفس صبح ، روییدن عشق ، فرق فرقدان

اوهام ، رگروح ، صولت خشم ، نگاه وحشتناک غارها ، حیثیت مرگ ، دهن لاله ، سینه خشک
کویر ، حلقوم چاه ،آوارآفتاب ، فوران تخیل ،تکبيره الاحرام علف ،قدقامت موج 

Da
ne
sh
ga
ht
eh
ra
ni
ha
.co
m

Da
ne
sh
ga
ht
eh
ra
ni
ha
.co
m



(  ی آدم نمایی ، انسان انگاری ، شخصیت بخش ) (تشخیص ) استعاره مکنیه 

دادن شخصیت انسانی به. ) نسبت دادن حالات و رفتار آدمی به دیگر پدیده های خلقت است 
موجوداتی غير از انسان

.  قرار گيرد آن کلام دارای تشخیص است « منادا » هر موجودی غير از انسان در کلام : نکته 

ای دیو سپید پای در بند         ای گنبد گیتی ای دماوند : مثال 

ص خواهد باشد ، تشخی« انسان » همانطور که اشاره شد استعاره مکنیه ای که ، مشبه به آن : نکته 
.  بود چه به صورت ترکیب اضافی باشد یا غير اضافی 

.  ابر می گرید و می خندد از آن گریه چمن : مثال 

است که همه ی تشخیص ها استعاره ی مکنیه می باشند ، اما استعاره مکنیه زمانی تشخیص: نکته 
.  آن انسان باشد « مشبه به » 

.  اختر شب در کنار کوهساران ، سر خم می کند : ۱مثال 

.  دیده ی عقل مست توچرخه ی چرخ پست تو : ۲مثال 

. به صحرا شدم عشق باریده بود : ۳مثال 

ر آن ها انسان بوده دارای استعاره مکنیه و تشخیص است اما د« مشبه به» ( ۲)و ( ۱)همان طور که گفته شد چون مثال: تذکر 
. باران است ، لذا فقط استعاره ی مکنیه داریم « مشبه به » ( ۳)مثال 
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آرایه استعاره در کدام بیت بیشتر است؟-1

هر کجا نقاش نقش قامت ولعلش کشید     جلوه ی طوبی نگر سرچشمه کوثر ببين.1

به خنده از لب خود پرشکر کنی دامن      مرا چو چشم دراندازد از گریبان دُر . 2

به چون تو محتشمی بی بها سخن ندهم      بده ز لعل شکربار قند و بستان دُر . 3

چون بگویی بفشانی گهر از حقه ی لعل        چون بخندی بنمایی ز شکر مروارید . 4

لعل استعاره از لب              طوبی استعاره ازقامت                   کوثر  استعاره از لب ودندان-1

دُر استعاره ازاشک -2

لعل استعاره از لب        قند استعاره ازدهان                      دُر استعاره از سخن ارزشمند -3

گهر استعاره از سخن ارزشمند          حقه لعل استعاره ازدهان         شکر استعاره ازلب       مروارید استعاره ازدندان–4

4گزینه 
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اگر چه جرم اوکوه گران است              تورا دریای رحمت بیکران است 1

زعشق آفاق را پر دود دیدم            خرد را دیده خواب آلوده دیدم ( 2

چنان مشهور شد درخوب رویی     که مطلق یوسف مصر است گویی ( 3

پس آن بهتر که خود راشاد داری      در آن شادی خدا را یاد داری           ( 4

(دیده خرد ،اضافه استعاری = خرد را دیده ) 

2گزینه 

در کدام گزینه صنعت استعاره به کار رفته است ؟ –2
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وجود ندارد؟در کدام گزینه استعاره -3

گر هزاران دام باشد هر قدم         چون تو با مایی نباشد هیچ غم( 1

کای رسته از چنگ شير   جدا مانده از زخم شير دلير : چنين گفت( 2

در چراغ دو چشم او زد تیـغ            نامدش  کشتن چراغ دریغ ( 3

بلی آنان که از این پیش بودند          چنين بستند راه ترک و تازی     ( 4

(چشم ) چراغ مصراع دوم( 3)گزینه (          رستم ) شير (2)گزینه (           مشکلات ) دام ( 1) گزینه 

4گزینه 
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ست ؟ در کدام گزینه استعاره بیشتر به کار رفته ا–4

در اين بازار اگر سودي است با درويش خرسند است( 1

خدايا منعمم گردان به درويش و خرسندي

کس چو حافظ نگشود ازرخ اندیشه نقاب ( 2

تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند 

مرا برف باریده است بر پرّ زاغ ( 3

نشاید چو بلبل تماشای باغ 

مرا در خانه سروی است کاندر سایه قدش ( 4

فراغ ازسروبستانی وشمشاد چمن دارم

رخ اندیشه  و سر زلف اضافه استعاری ( 2) بازار استعاره از دنیا    (1) 

سرو درمصراع اول استعاره ازمعشوق ( 4) پر زاغ استعاره از مو     ( 3) 

2گزینه 
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آرایه ی تشخیص به کار رفته است؟ .... در همه گزینه ها به جز گزینه –5

دید مجنون را یکی صحرانورد                        درمیان بادیه بنشسته فرد  ( 1

سروسماطی کشید بر دولب جویبار       چون دو رده چتر سبز در دوصف کارزار( 2

حسنت به ازل نظر چو در کارم کرد       بنمود جمال و عاشق زارم کرد (3

از آن مرد دانا دهان دوخته است          که بیند که شمع از زبان سوخته است          ( 4

کشید   ( صف )سرو سماط ( 2) 

حسن تو به من نظرکرد( 3) 

زبان قائل شدن برای شمع( 4) 

1گزینه 
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اند ؟ « اضافه استعاری »درکدام گزینه همه ترکیب ها –6

ر ، عتاب معلم، مرغان بیشه ، صفحه ضمير ، امید دیدار ، لب استخ( 1
گل همیشه بهار ، سایش بال ، عطر الهام 

ن مرگ سر خویش، لطافت طبع ، زبان تدریس ، فرقت یار ، دست مهربا( 2
، درخت عزیز ، گل خیال ، غرفه بلند آسمان 

ت ، شتاب مرگ، طرّه پرچين عشق ، قفای مراقبت ، گریبان مکاشف( 3
سینه کویر ، آغوش خوش بختی ، سقف شب ، دست طبیعت 

، آفتاب وفا ، خار غم ، بانگ طرب ، همهمه ی شاگردان ، پرنده خیال( 4
چشمه موّاج نوازش ، سایه ی پرواز ،زبان گویای خدا

3Daگزینه 
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آرایه مجاز 
نای اصلی و در اصطلاح ادبی به لفظی گفته می شود که شاعر در کلام می آورد و معنای دیگری غير از مع

اطنی ظاهری آن را در نظر دارد و با بکار بردن قرینه ای ذهن مخاطب را از معنای ظاهری به معنای ب
و « لاقهع»بنابراین، در مجاز لااقل باید دو معنا باشد که میان آنها . مورد نظر خود رهنمون می کند

ای ای در کلام خود، ذهن شنونده را از معن« قرینه»ارتباطی وجود دارد و گوینده کلام با آوردن 
.  حقیقی منصرف سازد و به معنای مجازی کلام برساند

جهان دل نهاده بر این داستان         همان بخردان و همان راستان: 1مثال 

جهان به داستان گوش کرده است یامردم جهان ؟ . شاهد برسر کلمه جهان است 

بخورد آن گران سنگ جام بلور چو آن چامه بشنيد بهرام گور : 2مثال 
. ، باده اي كه در آن ريخته بودند ، خواسته شده است " جام بلور "در اين بيت به مجاز از 

.به کار رفتن واژه ای است در غير معنی حقیقی، به شرط وجود علاقه و قرینه: مجاز

.علاقه چیست؟ پیوند و تناسبی است که میان حقیقت و مجاز وجود دارد

.نگيزدقرینه چیست؟ نشانه ای است که ذهن را از حقیقت باز می دارد و آن را به جستجوی معنی مجازی برمی ا

همي هر كس ي كرد سازِ نبردبرآشفت ايران و برخاست گرد

.  قرینه در بیت بالا برآشفتن است برای لفظ ایران که درمعنی مجازی به کار رفته است 
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انواع علاقه –مجاز 
. کل رامی آوریم واراده جزء میکنیم( علاقه کلیه –1

م سر خون تيره شده است آب آب صافي شده است خون دلم
.است« آب چشم»، « آب سر»كه مراد از 

ذکر جزء واراده کل ( علاقه جزئیه –2

و غزل، ای شه و سلطان ازل                    مفتعلن مفتعلن ، مفتعلن کشت مرابیت رستم ازین

مراد ازبیت کل شعراست 

.محل چيزي به جاي خود آن چيز مي آيد: محليه -3

همي هر كس ي كرد سازِ نبردو برخاست گردايران برآشفت

.منظور ازایران مردم ایران است 

.سبب چيزي جانشين خود آن چيز مي شود: سببيه -4

چو مايي كي بودبازوياين به خسروي كارگدايي كي بود

ت " بازو "
ّ
.به كار برده است" قدرت"را در معني شاعر آن نيرو است و و سبب عل

چيزي به دليل همراهي هميشگي با چيزي، به جاي آن بكار مي رود: لازميه -5

. نور ماه مي باشد که هميشه با ماه همراه است«ماه »مراد از . دشت لاله ها را روشن کرده بودماه

.ابزاري جانشين كاري مي شود كه با آن ابزار انجام مي شود: آليه -6

مردم بستندهانليكن نتوان شايد پس كار خويشتن بنشستن

.به كار رفته است« زبان»در معني « دهان»
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.آرایه ی مجاز وجود دارد ........ گزینه ها به جز در همه ی-1

تزلزل در ایوان کسرا فتادچو صیتش در افواه دنیا فتاد(1

آتش ی آید بسوزد خلق راگر نبندی زین سخن تو حلق را(2

بر آن سان که سیمرغ فرموده بودتهمتن گز اندر کمان راند زود(3

سیه شد جهان پیش آن نامداربزد تير بر چشم اسفندیار(4

2– جازی به کدام واژه درمعنای م« هرجاکه تویی تفرّج آن جاست / ما را سر باغ و بوستان نیست » در بیت
کار رفته است ؟ 

تفرّج   (4بوستان          (3باغ              ( 2سر             ( 1

3) دیده نمی شود ؟ درکدام گزینه مجاز

همی کند سودابه ازخشم موی ( 2بر او انجمن گشت بازارگاه                        ( 1

چه باید مرا جنگ زابلستان (4هرکو نکند فهمی زین کلک خیال انگيز           (3

4) به کارنرفته است ؟درکدام گزینه واژه مشخص شده درمعنای مجازی

وهمی خست رویآب همی ریخت ( 2ابر همی گرد رزم اندر آمد به ( 1

شدم نظر من خویشتن اسير کمند (4می گفت            شعر به یاد روی شيرین (3

4گزینه 

1گزینه 

2گزینه 

4گزینه 
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کنایه 

حاصطلا در و است«گفتنسخنپوشیده»معنایبهلغتدر کنایه
باشد،نآنظاهری معنایگویندهمرادکهاستترکیبیفارس ی،ادبیات

ند،کمیباطنیمعنایمتوجهظاهری معنایاز راماکههمایقرینهاما
دیگر بیمطلدریافتو مطلبیذکر کنایهبنابراین.باشدنداشتهوجود
.است

فرق کنایه با مجاز و استعاره
 استعارهو مجاز در امانیست؛مقصودظاهری معنایمورد،سههر در

کلمهیاعبارتظاهری معنایگرفتنکار بهکلامدر قرینهوجوددلیلبه
رتعباباطنیمعنایشاعر خواستگرچهکنایه،در ولینیست،جایز 

.استپذیرشقابلهمظاهری معنایامااست؛
زمينبر امروز رویمیکهکشاندامن

فردا غبار کالبدت بر هوا نماند
دامن کشان رفتن کنایه از غروروتکبرداشتن 

Da.معنی ظاهری کشیدن دامن بر روی زمين قابل درک وتصوّر می باشد 
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نمونه ای ازکنایه های رایج در زبان فارس ی 

 کنایه از فقير ، بی چيز ، بی خانمان : آسمان جل.

 کنایه از آن را به خوبی انجام دادن: از عهده چيزی برآمدن.

 کنایه از فهماندن مقصود بدون استفاده از بیان صریح: با زبان بی زبانی گفتن.

 کنایه از حفظ ظاهر: برای خالی نبودن عریضه.

 کنایه از آن که از عهده کار بر نمی آید، بی کفایت و بی عرضه : بی دست و پا.

 سخن گفتنبه طور نامفهوم و کنایه از گنگ ، نامفهونم : حرف زدن جویده جویده.

 کنایه از مشغول شدن کس ی به پر حرفی و ادامه دادن آن: چانه کس ی گرم شدن.

 کنایه ازخشم یا نارضایتی خود را نشان دادن: چين به صورت انداختن.

 کنایه از تقاضای او را رد کردن : روی کس ی را زمين انداختن.

 کنایه از  یک جنس و از یک قماش بودن :سر و ته یک کرباس بودن.

 کنایه از انسان ممسک و خسیس: سیه کاسه .

 کنایه از شدت اندوه ،درماندگی و در خود فرو رفتن است: سر بر سر زانو نهادن  .

 کنایه از نهایت فرمانبرداری است: حلقه به گوش.

 کنایه ازشاد و خوشحال بودن :سر از پا نشناختن.

کنایه ازکار بیهوده کردن :آب درهاون کوبیدن
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اسلوب معادله
ی است که ابتدا شعر . که بیشتر در شعر سبک هندی به کار رفته است یکی از زیباترین آرایه ها است«اسلوب معادله» رایه ادبیآ

را در مصراع شاعر یک مفهوم یا مقصود خاص ی را در یک مصراع می آورد سپس برای توضیح بیشتر آن، یک تمثیل یا ضرب المثل
و می توان . تبه ظاهر هیچ ارتباط معنایی بين دو مصراع نیس.دیگر می آورد تا مفهوم بیت برای خواننده ساده و قابل فهم شود

مت آورد چنانچه این عبارت یا علا ( همانطوریکه )گذاشت، یا عبارت)=( جای دو مصراع را عوض کرد، یا بين دو مصراع علامت
.  است« زی صائب تبری»معروفترین شاعر اسلوب معادله. می باشد« اسلوب معادله» مساوی بين دو مصراع برقرار شودآرایه ی 

: بنابر اين براي تشخيص اسلوب معادله بايد به نكات زير توجّه نمود 
.از نظر ارتباط معنايي مشابه هم هستند در اسلوب معادله اجزاي دو مصراع-

.به عبارتي هريك را مي توان نمونه و تأكيد ديگري دانست .را عوض كرد ( دو مصراع ) مي توان جاي دو موضوع -
.به كار نمي رود ...كه ، چون ، زيرا و : در اسلوب معادله بين دو مصراع ، پيوند وابسته ساز مثل -
. همراه باشد ( ؟)در اسلوب معادله نبايد مصراع اوّل با علامت سؤال -
.يك جمله ي مستقل اند ( دو مصراع ) در اسلوب معادله هريك از دو موضوع -
.به كار برد « همان طوري كه » مي توان بين دو مصراع واژه ي -

در شعر صائب« اسلوب معادله» نمونه های آرایه ادبی
دل ز قید جسم چون آزاد گردد وا شود                             چون حباب از خود کند قالب تهی، دریا شود

پر شکسته ،خس و خار آشیانه شودهمتش پست استبه هیچ جا نرسد، هر که

از تواضع کم نگردد رتبه ی گردنکشان                             نیست عیبی گر بود شمشير لنگردار کج

پدرخجلت کشدازاعمال ناشایست فرزندان            خطایی گر زتيرآید،کمان بر خویش می لرزد

                             حرص گدا شود طرف شام، بیشترپيران تلاش رزق فزون از جوان کنند

ریشه نخل کهنسال از جوان افزون تر است                  بیشتر دلبستگی باشد به دنیا،پير را

کلید گنج سعادت، زبان خاموش ی است                   صدف به مزد خموش ی، گهر ز نیسان یافت
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متناقض نما 
 از پسامادميرسنظر بهمهملحتیو متناقضآشکاراکهاستسخنیاندگفتهنمامتناقضتعریفدر

دهدمیری سازگاهمبارامتناقضامر دو کهاستنهفتهحقیقتیآندر کهیابیممیدر دقیقبررس ی
استيز انگشگفتچندانآنتناقضکهاستسخنینمامتناقض)استآمدهچنيندیگر تعریفیدر .

.(.انگيزدمیبر واقعیمفهومو معنیجستجوی بهراماکه

 متناقض نما یا پارادوکسparadox)  )عبارتی که در تناقض با عقیدة عموم باشد.

 چند نمونه متناقض نما :
 اين قصه عجب شنو از بخت واژگون                                 ما را بکشت يار به انفاس عيسوي

نوشت         طاير فکرش به دام اشتياق افتاده بودحافظ آن ساعت که اين نظم پريشان مي

من در میان جمع و دلم جای دیگر استهرگز وجود حاضر غایب شنیده ای

 چنين نقل دارم ز مردان راه                                     فقيران منعم گدایان شاه

از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی

خرم آن کس کو بدین غم شادمانی می کندمی خورم جام غمی هر دم به شادی رخت

 تا تو هستی هست در تو کی رسد نیست شو تاهستی ات از پی رسد

اسلام را در خاموش ی آواز دادهمردی تذرو کشته را پرواز داده

آن که شد هم بی خبر هم بی اثر                             از میان جمله او دارد خبرDa
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ایهام وایهام تناسب
نزدیکعنایمدیگری و استاصلیمعنایکهدور معناییکی:باشدمعنادو دارایکهاستسخنیتنهاییبهایهام.

 فرهادحسرتز مردنمیو بودخون غرق

و به خوابش کردمشيرینگفتم افسانه ی 

یابیتاز لماتیکیاکلمهبادیگر معنیو استپذیرفتنیو شاعر نظر موردآنمعنییککهمعنیدو حداقلباایواژهگيری کار به:تناسبایهام
.داردتناسبعبارت

است(نظيرمراعات)تناسبو ایهاماز ایمجموعهتناسبایهام:نکته.

آفتابپیشبـدمافتـادهشبنمچـون :۱مثال

م به جان رسید و به عیوق بر شدم مهر 

کهتاسخورشیدمعنیبه«مهر»یواژهمعنیایناز غير امااستمحبتو عشقشاعر نظر موردمعنیچون ،داردتناسبایهام«مهر»یواژه:توضیح

.داردتناسب«آفتابو عیوق »هایواژهباصورتایندر 

بـاغاینبلبـلاسـتهـزار گـر:۲مثال

همـه را نغمـه و تـرانه یکـی اسـت 

بلبل»یکلمهفوق معنیاز غير امااستدوممعنیشاعر منظور جاایندر کههزار عدد-۲بلبل-۱:استمعنیدو به«هزار»یواژه:توضیح»
.داردتناسب«ترانهو نغمه،باغ»چون کلماتیبا

دیگرچندمثال:

بنشينآفتاببر گفتندمحشربهشدم،تردامنبا

   پر از زمزمه ی چنگ و رباب استگوشهکاین در کنج دماغم مطلب جای نصیحت

 مشور دل چه خورده ست عجب دوش که من مخمورم        یا نمکدان که دیده ست که من در

حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالی استاین هفته برون رفت و به چشمم سالی است  ماهم
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(  نغمه حروف ) واج آرایی 
امت که یک واج صبه این شکل .از جمله صناعات لفظی یا آرایه های ادبی است و از تناسب آوایی و لفظی میان واژه ها پدید می آید

اج آرایی یا مصوت در بیت یا مصراع ویا عبارتی تکرار شود به گونه ای که یک نوع موسیقی آوایی دربیت یا مصراع پدید آید،به و
:مثال.نیز گفته می شود« نغمه ی حروف »

 (:چ)تکرار
 همدم گل نمی شود یاد سمن نمی کندمن نمی کندچرا میل چمان من چسرو
 (:س)تکرار
اق بودسیمین ساقی ساعد ستم اندر سدت معذورم بدارسسبیح اگر بگسرشته ت
 (:خ)تکرار
اکم شود عبیر آمیزخل تو خاکه تا زواهم بردخاک خود به خال تو با خیال خ
(:ق)تکرار
امتقد و قیامت می کند این قامت قیامتقامت و قیامت ق
( :ش)تکرار
ب که دوستان بینیشغنیمتست چنین یرینیشراب و شمع و شاهد و شبست و ش
 (:ز-خ )تکرار
ان استزم وزوارخنک از جانب خباد ان استخزآرید که هنگام خزید و زیخ
 (:ک)تکرار
ه چون رفت تخت جم بر بادکه واقف ست کجا رفتند کی کاووس و که که آگه ست ک
 (:ش)تکرار
یرین منما تا نکنی فرهادمشور شو تا ننهم سر در کوهشهر مشهره ی ش
 (:گ)تکرار
دریا بارگشخ و بر نهنگتو بر پلنگداری تنگدژ آهنگ ، جنگِبه یک خدن
ِ تکرار مصوت
ِنوشین ِبامداد ِرحیل                           بازدارد پیاده راز سبیلخواب
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جناس

گویندراسازندهواج هایدر واژهچندیادو هم سانیو یک سانیجناس.

 انواع جناس

 جناس تام

كمندتو كمندهر خم از جعد پريشان تو زندان دلي است    تا نگويي كه اسران 

است و خلق بر سخنشفتنه كه بر جمال تو در ایام شاه جز سعدی               فتنه نماند 

 جناس ناقص

تا تماشاي قيام من كند ؟قيامتي ديدم كه مي گويد گه برخاستن       كو قامت

باش ي گلبدمد باز تو در گلتو بهار است بر آن كوش كه خوشدل باش ي    كه بس ي 

من                 سر من و قدم سرو ناز پرور من سر ناز بر سرو اگر قدم نهد آن 

مي رود صياد از پي صيد پيكان خورده را گاههش دارم اميد وصالي ز آنكه گااز ن

Daخورد نيشخورد       خون افزايد تب آورد بيشدنيا عسل است و هر كه او 
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تلمیح
و کردننظر و دیدنمعنیبهلغتدر (لمحریشهاز )تلمیح

شعر ایقصهبهاشاره،بدیعاصطلاحدر و استکردنواشـــارهساختنآشکار
لیا

َ
یمبر اشارهمعنایاز کهچناناشارهآنکهشرطیبهاستسائر مَث

لیاشعر یاداستانتمامآید
َ
.نگيردبر درراسائر مَث

یدبامیاستتلمیححاوی کهعبارتییابیتدرکبرایدلیلهمينبه
لیاشعر یاآیهیاداستان

َ
:المثطور به.دانستتمامیبهراموردسائر مَث

 شدهزلالمنبعو گلشنآتشراخليلرويتآبز

ظاهر و باطن اوست در همه ابواب اول و آخر اوست در همه احوال

نفروشمجوی بهراجهانملکچرامنبفروختگندمدو بهرضوانروضهپدرم

زلیخاکنیملامتکهبودروابشناس یترنجاز دستو ببینیگرش

زدنـــددیوانهمننامبهکار قــرعهکشیـدنتوانستامانتبار آسمـــان

Da
ne
sh
ga
ht
eh
ra
ni
ha
.co
m

Da
ne
sh
ga
ht
eh
ra
ni
ha
.co
m



(مبالغه ) اغراق 
یاسکتوصیفدر استنامعقولیرویزیادهبدیعاصطلاحدر و استکمانکشیدنسفتمعنیلغتدر اغراق

یار کوچک تدارد،کهعادیو طبیعیوضعاز راصفتییاحالتخود،ذهنیتصرفباگویندهاغراقدر .چيزی 
.می دهدجلوهبزرگ تر 

ز اوج فلک برفرازد کلاهتو دانی که سالار توران سپاه

                        م ستوران در آن پهن دشت زمين شد شش و آسمان گشت هشتز سُّ

 به دانه دانه اشکم نگاه کن ای ماه                       که از ستاره فزون است اگر شماره کنی

 چه حاجت بود شمع افروختن در بزم او یا رب       چو از عکس رخش عالم پر از مهتاب می دیدم

 به ذوق ناله ی من آسمان مستانه می رقصد            جهان ماتم سرا گردد اگر من از نوا افتم

همی بدادی تا در ولی نماند فقيرهمی بكشتی تا در عدو نماند شجاع

بیابانی آمدش ناگاه پیش                                       ز تابیدن مهر پهناش بیش

از نازكي آزار رساند بدنش راگر برگ گل سرخ كني پيرهنش را

بدوزم همي آسمان بر زمينكه من از گشاد كمان روز كين

كز سنگ ناله خيزد وقت وداع يارانبگذار تا بگريم چون ابر در بهاران

Da
ne
sh
ga
ht
eh
ra
ni
ha
.co
m

Da
ne
sh
ga
ht
eh
ra
ni
ha
.co
m



سوالات
آرایه های ادبی

کنکورسراسری 

گروههای مختلف آموزش ی
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.نرفته استدر كدام بيت جناس تام به كار -1

1-   نرگس افسونگرش آهو شده
مستي آهو برش آهو شده

2-  گر چين سر زلف تو مشاطه گشايد
عطار به يك جو نخرد نافه ي چين را

3-    مشو دل بسته ي هستي كه دوران
هر آن را زاد، زاد از بهر كشتن

4-   گر چه سر عربده و جنگ داشت
تنگ  شكر در دهن تنگ داشت

بدجور و وحشیانه         آهودرمصراع دوم غزال:آهو درمصراع اول ( 1

کشور چين :شکن                         چين در مصراع دوم :چين درمصراع اول (2

کوچک:فراوان ، بار                تنگ درمصراع دوم :تنگ درمصراع اول (4

3گزینه 
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«  بري جمله منم تو شد گشته من از من/ بر در خانه منم اي مه و اي مشتري » در بيت -2

كدام ارايه ي ادبي يافت مي شود ؟

1-ایهام   -تكرار-كنايه-تشبيه
2-استعاره-تكرار-جناس-كنايه
3-حس اميزي -ایهام-تشخيص-جناس

4-مجاز-كنايه-مراعات النظير-تشبيه

 من توشدن کنایه از فنا شدن درمعشوق

بر و بری جناس

بارواژه من 4تکرار

 مه ومشتری استعاره ازمعشوق

2گزینه 
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در بيت زير كدام آرايه هاي ادبي زير وجود دارد؟-3
فصل گل گر اشك گلگونت ز سر خواهد گشت 

گل به سر خواهي زدن از گلبن بستان عشق

1-جناس     -ایهام-تشبيه-مجاز
2-تضاد-تشخيص-جناس-اغراق
3-اغراق      -تشبيه-مجاز-كنايه
4-استعاره-كنايه-متناقض نما-مراعات النظير

 گل مجازاز بهار
اشک ازسرگذشتن کنایه ازگریه فراوان
 اغراق:اشک ازسرگذشتن

اضافه تشبیهی: بستان عشق

3گزینه 

Da
ne
sh
ga
ht
eh
ra
ni
ha
.co
m

Da
ne
sh
ga
ht
eh
ra
ni
ha
.co
m



استعاره،تضاد،جناس و مراعات»در بيت همه ي آرايه هاي-4
وجود دارد؟«النظير

1- من خود آن بخت ندارم كه به تو پيوندم
تو خود آن لطف نداري كه به من باز آيي

2-  مي زد به شمشير جفا مي رفت و مي گفت از قفا
سعدي بناليدي ز ما مردان ننالند از الم

3- خارست وگل در بوستان هرچ او كند نيكوست آن
سهل است پيش دوستان از دوستان بردن ستم

4-روز نيامد كه شبم بفروزي؟  ! شمع من
وقت نيامد كه به تن، باز آيي!جان من

شمع و جان استعاره ازمعشوق    روزوشب تضاد 
4Daگزینه من وتن جناس        شمع و افروختن مراعات النظير 

ne
sh
ga
ht
eh
ra
ni
ha
.co
m

Da
ne
sh
ga
ht
eh
ra
ni
ha
.co
m



استعاره به كار رفته از ..............همه ي گزينه ها به جز گزينه در (5
.نوع تشخيص است

اي دل من تو را بشارت باد(1•
كه تو را من به دوست خواهم داد

تا مرا عشق تو تعليم سخن گفتن كرد(2•
خلق را ورد زبان مدحت و تحسين من است

تو را ز كنگره ي عرش مي زنند صفير (3•
ندانمت كه در اين دامگه چه افتاده است

ديده ي عقل مست تو چرخه چرخ پست تو(4•
گوش طرب به دست تو بي تو به سر نمي شود

.عرش مثل كاخي است كه كنگره دارد –3
3Dگزینه 
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در كدام بيت،آرايه ي كنايه ،حس آميزي ومراعات نظير وجود دارد؟( 6

دل چاشني گرفت از آن خنده هاي شور( 1•
آري نمك، لذيذ نمايد كباب را

گلزار خود ز سبزه ي بيگانه پاک كن( 2•
آن گاه در ملامت مردم زبان برآر

زاهد چرا شكست دل من به سنگ طعن(3•
آيينه ي خداي نما را چرا شكست

آن چه اول غرق گردد كشتي امّيد است(4•
گر سراب نااميدي را فلك دريا كند

دل چاشني گرفتن كنايه ازخوشحال شدن وكامرواگشتن •
خنده شورحس آميزي •
چاشني، نمك و كباب مراعات النظير•

1Dگزینه 
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د؟در کدام بیت هر سه آرایه ی استعاره، تضاد وحس آميزی وجود دار (7

1)منم چون شاخ تشنه در بهاران

تویی همچون هوای ابر و باران

2)سخن که نیست در اواستعاره نیست ملاحت

نمک ندارد شعری که استعاره ندارد

3)گفتم ای سرو سهی بنشين که بنشیند بلا

گفت بنشینم ولیکن نه بلا ، بالاست این

4)بامن به سلام خشک ، ای دوست زبان تر کن

تا از مژه هر ساعت لعل ترت افشانم
لعل استعاره ازاشک ( 1

تضاد:خشک و تر (2

حس آميزی : سلام خشک(4
4گزینه 

Da
ne
sh
ga
ht
eh
ra
ni
ha
.co
m

Da
ne
sh
ga
ht
eh
ra
ni
ha
.co
m



.وجود دارد............ در بیت زیر همه ی آرایه های ادبی زیر به جز (8

از خود آرایان نمی باید بصيرت ،چشم داشت    عیب پیش پا نیاید در نظر طاووس را

حسن تعلیل( 4اسلوب معادله             (3مراعات نظير            (2کنایه                   (1

 اسلوب معادله :مراعات النظير                همان طورکه طاووس مثل خودآرایان : کنایه ازتوقع داشتن            بصيرت و چشم : چشم داشتن

بوی جان از لب خندان قدح می شنوم»در بیت (9

«بشنو ای خواجه اگر زان که مشامی داری 

.به کار رفته است.............همه ی آرایه های ادبی زیر به جز 

حس آميزی ( 4استعاره                     (3تشخیص                    (2تشبیه                 (1

حس آميزی :تشخیص و استعاره     شنیدن بو : لب خندان قدح

.اسلوب معادله به کار رفته است.......... درهمه ابیات به جز بیت ( 10

.تير کج  با  عث رسوایی تير ا نداز است/ دخل بی جا ندهد غير خجالت اثری (1

تير کج چون از کمان بيرون رود رسوا شود /  در سخن گفتن خطای جاهلان پیدا شود (2

که عاقبت برود هر که او ز مادر زاد/ بیا برگ سفر ساز  و زاد ره بر گير( 3

باده با مردم  غافل چه توا ند کردن/ سیل از کشور ویرانه تهی دست رود ( 4

تير کج مثال دخل بی جا                      تير کج مثال سخن گفتن جاهلان                      باده مثال سیل 

4گزینه 

1گزینه 

3گزینه 
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ایهام–تناقض-تعلیلحسن)هایآرایهداشتنلحاظبهرازیرابیاتاگر(10
؟استدرستگزینهکدام(کنیممرتبپایینبهبالااز)تشخیص-معادلهاسلوب

دل را که باشد  آتش شوقی به غم چه کار ؟   (الف

آیینه ی گداخته جای غبار نیست

کار دوران چیست جمعیت پریشان ساختن (ب

سیل مجبور است در معموره ویران ساختن 

تا چشم تو ریخت خون عشاق        (ج

زلف تو گرفت رنگ ماتم      

برای گردن جان کم ز طوق لعنت نیست  (د

ز بار منت کس گر قدت خمیده شود 

 جان دگرم بخش که آن جان که تو دادی (ه

چندان ز غمت خاک به سر ریخت که تن شد

1 ) ب-الف  -ه -ج -د (2د                         -ه -الف -ب-ج

3 ) الف–ه -ب  -ج -د (4د                       -الف -ه -ب -ج
با پريشان( آسودگي خاطر ) تناقض جمعيت ( علت سياهي زلف عزاداري براي كشتگان عشق        ب -حس تعليل  (ج

 معناي واقعي ريختن خاك بر سر–2كنايه از بيچارگي –1ایهام –خاك به سر ريخت ( ه

 همان طور كه دل مثال آيينه گداخته–اسلوب معادله ( الف

 تشخيص–گردن جان ( د

3گزینه 
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11)گر منیستعدلرسمخود/کندمیدیوار و در او ظلمسیلاب›بیتهایآرایه
است؟کدام‹برفجهاندر 

1) تشخیص–تضاد –تشبیه (2تشخیص                          –تضاد –تلمیح

3) تشبیه استعاره –ایهام تناسب ( 4تشبیه                  –تلمیح –ایهام تناسب
تضاد          رسم عدل براي برف تشخيص–اضافه تشبيهي          ظلم و عدل –سيلاب ظلم 

ز اگذر فارغو شو یزدانمرد/بگسلدشمنوز آر دستبهدوستدامن))بیتدر (12
شود؟مییافتگزینهکدامادبیهایآرایهیهمه((اهرمنان

متناقض نما ،کنایه ،تلمیح ،جناس( 2کنایه، جناس،استعاره،تضاد                   (1

جناس، استعاره، تشبیه ،متناقض نما(   4تضاد ،جناس ،اسلوب معادله،استعاره    (3
دامن به دست آوردن كنايه از متوسل شدن       دست و دوست جناس

اهرمنان استعاره از گمراهان                             دوست و دشمن تضاد

نرفته است؟در کدام بیت جناس تام به کار ( 13

نیک خواها در آتشم بگذار                           وین نصیحت مکن که بگذارش (1

مگر می نبینی که دد را دام                    نینداخت جز حرص خوردن به دام ( 2

سعدی که داد وصف نیکوان بداد             عاجز بماند در تو زبان فصاحتش(3

درد بی عشقی زجانم برده طاقت ورنه من    داشتم آرام تاآرام جانی داشتم(4
داد ارائه كرد -داد حق  ( 3دام تله      -دام چارپا  ( 2بگذار رها كن       –بگذار قرار بده ( 1

2گزینه 

1گزینه 

4گزینه 
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14) آميزی س،حتشبیه،استعاره)هایآرایهداشتنبهتوجهبارازیر ابیاتاگر،
استدامکدرستکنیم،گزینهمرتبپایينبهبالا از (تامجناس،معادلهاسلوب

؟
تا بر آمد در جهان آوازه ی زلف و رخش  :الف

کیمیای کفر ودین را روز  بازاری نماند 
جز بدان آهوی وحش ی که به من رام نگشت       :ب

دل وحشت زده با هیچ کسم رام نبود 
گرآن شيرین دهن لب را به شکر خنده بگشاید  :ج

کف خسرو به به خاک تيره ریزد خون شيرین را
دل به دست آن نگار شوخ وشنگ افتاده است  :د

طفل با زیگوش را آتش به چنگ افتاده است
محروم اگر شدم ز سر کوی او چه شد       :ه

از گلشن زمانه که بوی وفا شنید
1)                                ب،ه،د،الف،ج(2ج،ب،ه،الف،د
3)                              ج،الف،ه،د،ب(4ب،الف،ه،د،ج
 آهوي وحش ي استعاره از معشوق       كيمياي كفر و ايمان اضافه تشبيهي

بو شنيدن حس آميزي       دل معادل طفل اسلوب معادله       شيرين جناس تام
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ن هما يك قلم زين استخوان دل چو / ما دل از دنياي پوچ بي بقا برداشتيم » در بيت ( 15

كدام آرايه ها وجود دارد ؟ « برداشتيم 

1 ) ایهام –تشخيص –استعاره –تشبيه

2 ) مراعات نظير –استعاره –تشبيه –كنايه

3 ) تشبيه  –كنايه ایهام –مراعات نظير

4 ) تشخيص–استعاره –حس آميزي –ایهام تناسب

 دل از چیزي برداشتن كنايه از فراموش كردن          ما جون هما تشبيه

استخوان استعاره از ماديات پست                       دنيا و پوچ و بي بقا مراعات النظیر

16 )؟ ود ندارد در كدام بيت تناقض وج
1 ) همه اسباب پريشاني ما جمع آمد             تا ز مجموعه ي آن زلف پريشان شده ايم

2 ) جمعيت خاطر ندهد دست ، كس ي را         كاشفتگي از زلف پريشان تو دارد

3 ) گويايي سكوتم و بي تابي درنگ               غمگين بي قراريم و بي قرار هيچ

4 ) گروهي سر به سر گوياي خاموش            ولي چون بحر در بر كرده در جوش

1)     گوياي خاموش( 4گويايي سكوت      ( 3اسباب پريشاني جمع آمدن

2گزینه 

2Daگزینه 
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در كدام بيت آرايه نسبت داده شده به آن نادرست است ؟   –17

1 ) تليمح–وقت هر كار نگه دار كه نافع نبود   نوش دارو كه پس از مرگ به سهراب دهي

2 ) تضاد–حسب حالم سخني بس خوش و موجز ياد است    عرضه دارم اگرم رخصت اطناب دهي

3 ) مجاز–مده از دست كنون فرصت امكان چو تو را     دست آن هست كه داد دل احباب دهي

4 ) حسن تعليل–به دل دشمن اگر خود بود از آهن و روي    چون به هيبت نگري لرزش سيماب دهي

1) دست مصراع دوم مجاز از امكان و انجام كار( 3موجز و اطناب تضاد   (2تلميح    –نوشدارو پس از مرگ سهراب

18 ) درست است ...... آرايه  هاي مقابل همه ي ابيات به استثناي بيت  .

1) به موميايي مردم چه حاجت است مرا

( تشخيص –نغمه حروف ) كه استخوان مرا سنگ ، موميايي كرد  

2 )      بهوش باش دلي را به سهو نخراش ي

(  مراعات النظير –كنايه ) به ناخني كه تواني گره گشايي كرد 

3 )    به خاك راه تو هركس كه جبهه سايي كرد

(مجاز –ایهام ) تمام عمر چو خورشيد خودنمايي كرد 

4 )      فغان كه ساغر زرّين بي نيازي را

(  تضاد –كنايه ) گرسنه چشمي ما كاسه ي گدايي كرد 

موميايي كردن سنگ تشخيص  تكرار صامت م نغمه حروف    ( 1

گره گشايي كنايه از حل مشكل ناخن و خراشيدن مراعات النظير (2

گرسنه چشمي كنايه از طمع ورزي بي نيازي و گدايي تضاد( 4

4گزینه 
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در کدام بیت هر دو آرایه ی حس آميزی و متناقض نما به کار رفته است؟ ( 19

شيريني گفتار تو افكند در آفاق (1•
شوري زچه،زان روي كه شهد است ونمك هم

گر ز گرمي دل آهم سرد شد آري رواست (2•
با دماغ خشكم آخرديده تر باري چراست

با لبي وصد هزاران خنده  آمد گل به باغ ( 3•
از كريمي گوييادر گوشه اي بويي شنيد

دلدار گفت لوح دل از نقش من بشوي ( 4•
يافتم كه تلخ از آن لب شكرفشان مگوي

شيريني گفتارحس آميزي•
شهدونمك بودن گفتار متناقض نما•
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20 )  نوعی جناس وجود دارد ...... در همه ی  ابیات ، به جز بیت.

1) گر تو را آهنگ وصل ما نبا شد گو مباش

دوستان را جز به دیدار تو هیچ آهنگ نیست 

2 )با زمانی دیگر انداز ای که پندم می دهی

کاین زمانم گوش بر چنگ است  ودل در چنگ نیست

3) چشم از آن روز که بر کردم  و رویت دیدم

به همين دیده سر دیدن اقوامم نیست

4 ) ای نسیم صبح اگر باز اتفاقی افتدت

آفرین گویی بر آن حضرت که ما را بار نیست 

چنگ ساز چنگ دست و مشت جناس تام ( 2

ديدم ديدن و بر و سر جناس ناقص( 3

باز و بار جناس ناقص ( 4

1گزینه 
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آرایه های بیت زیرکدام است ؟–21
در عرضه گه عشقش فتنه سپه انگیزد 

دررزمگه زلفش گردون سپراندازد 

1) ایهام ،مجاز ،استعاره، جناس

2) تشبیه ،کنایه ، مجاز،جناس

3 ) تشخیص ،تشبیه ،مراعات النظير ، ایهام

4) استعاره،کنایه ، تشبیه ،مراعات النظير

رزمگه زلف اضافه تشبیهی

سپر انداختن گردون استعاره مکنیه و تشخیص

 سپرانداختن کنایه ازتسلیم شدن

 سپه ،رزمگه وسپرمراعات النظير

4گزینه 
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22- است ؟ «اضافه تشبیهی »کدام مجموعه ازترکیب ها

1 ) کلاه شکوفه –مرغ سحر –شرط انصاف –مزید نعمت

2 )  قصه ی عشق –دیوار امّت –امید اجابت -جیب مراقبت

3 ) درگاه خدا –سرور کاینات –کلاه شکوفه –پرده ی ناموس

4 ) آتش عشق–شکوفه های اشک –شب جهل –دریای معرفت

وجود ندارد ؟ در دوبیت زیر کدام آرایه -23
روزم مبارک است که روی تو دیده ام »

«بختم موافق است که بویت شنیده ام 

شکرخدای می کنم ای نور چشم من » 

« کامروز بر جمال تو افتاد دیده ام 

جناس تام ( 4استعاره    ( 3حس آميزی    ( 2ایهام تناسب      ( 1

شنیدن بو حس آميزی  

نور چشم استعاره  

دیده ام مصراع اول مشاهده کرده ام مصراع چهارم چشمم 

4گزینه 
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و تشخیص–استعاره –مراعات نظير » در کدام بیت همه ی آرایه های -24
به کار رفته است ؟ «جناس 

1)  آن که ندیده حسرتی در همه عمر خویشتن
کی به شمار آورد حسرت بی شماره ام

2) آن که به تیغ امتحان ریخت به خاک خون من
کاش برای سوختن زنده کند دوباره ام 

3 )   غنچه ی نوش خند او سوخت به یک تبسّمم
نرگس نیم مست او کشت به یک اشاره ام 

4)   خاک رهی گزیده ام تا چه بزاید آسمان
جُیب مهی گرفته ام تا چه کند ستاره ام 

آسمان ، مه وستاره مراعات النظير 

زاییدن آسمان استعاره و تشخیص

رهی وسهی جناس

4گزینه 
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کس پارادو –تشبیه –جناس » در کدام بیت هرسه آرایه ی -25
موجود است ؟« 

1 )  الف قد تو پیش همه مقبول افتاد
این نه حرفی ست که بر وی قلم رد باشد

2) شکسته رنگی من عشق را به رحم آورد
به زر هر آن چه بر آید به زور نتوان کرد 

3) هر چه زنیک و بد است، چون همه در دست اوست
 خطا می کشد؟

ّ
بر من مسکين چرا خط

4)   برگ من بی برگی است وبار، بار خاطر است
باد یارب روزیِ برق بلا برگ و برم 

برگ من بی برگی متناقض نما

برق بلا اضافه تشبیهی

بار و باد جناس
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دل را قرار بخشد تکرار خاطر دوست
ورنه عبث مروری است تکرار زندگانی

توفیق
Daبدرقه راهتان
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